
يـادداشت

اصلاح طلبان
 و مناصب دولتى

ــى و  ــت سياس ــاز فعالي 1- در آغ
ــور در  ــه حض ــده ب ــجويى، نگارن دانش
ــور و «كار دولتى در  ساختار رسمى كش
سطح كلان»، نگاهى نداشت. مخاطبان 
مى دانند قبل از دوره اصلاحات، مجموعه 
نيروهاى موسوم به چپ و اعضاى تحكيم 
و گروه هاى وابسته به چپ، در مقطعى 
از حاكميت، رانده شدند يعنى سال هاى 
ــى  68 تا 76. به دليل اينكه تبار سياس
ــت  ــه چپ هاى دهه 60 بازمى گش ما ب
ــت اين  ــن دورنمايى براى بازگش بنابراي
ــت. البته  ــه قدرت وجود نداش نيروها ب
ــت  نگارنده گرايش چپ اقتصادى نداش
اما مجموعه دوستى ها و ارتباطاتم با اين 
جريان بود كه تجلى آن در تشكل هايى 
مانند مجمع روحانيون مبارز بود. احزابى 
نظير سازمان مجاهدين انقلاب هم بعدا 
ــدند و در واقع حزب، به مفهوم  فعال ش
ــتر  ــت و بيش ــروزى آن وجود نداش ام
جناح ها، فعاليت سياسى داشتند. حداقل 
ــال هاى 55  به دليل اينكه حدفاصل س
ــتم كه  ــجويى داش تا 72، زندگى دانش
فعاليت هاى سياسى و علمى نيز در آن 
ــاختار رسمى  قالب بود، به حضور در س
ــردم. بعد  ــا مجلس فكر نمى ك دولت ي
ــا امروز، عضو هيات  از فارغ التحصيلى ت
علمى دانشگاه صنعتى اصفهان هستم. 
چندين سال به عنوان عضو جوان هيات 
علمى دانشگاه فعاليت كردم و تحولات 
پس از خرداد 76 و لزوم فعاليت پارلمانى 
ــد وارد انتحابات مجلس ششم  سبب ش
شده و مورد لطف مردم شهرم، اصفهان 
ــراى نمايندگى  ــال 78 ب قرار بگيرم. س
ــد از پايان  ــس به تهران آمدم و بع مجل
نمايندگى، بايد به عنوان شغل، به جايگاه 
هيات علمى بازمى گشتم. به بيان ديگر، 
ــتان در حزب مشاركت و  مجموعه دوس
ــيارى ديگر از اصلاح طلبان ترجيح  بس
ــان نمايندگى مردم  ــد از پاي ــم بع دادي
ــه كار مطبوعاتى و حزبى  ــس، ب در مجل
به عنوان اشتغال سياسى بپردازيم و در 
تخصص هاى خود، به عنوان شغل فعال 
ــم وجود دارد  ــويم. اين نگاه امروز ه ش
ــت، هدف اصلاح طلبان  و حضور در دول
ــده  ــه بارها گفته ش ــه اينك ــت چ نيس
سهم خواهى از دولت بى معناست. دوره اى 
ــم، فعاليت هاى  هم بعد از مجلس شش
مطبوعاتى همچنان رونق داشت و من در 
روزنامه هاى حزب مانند «ياس نو»، «وقايع 

اتفاقيه» و «اقبال» فعال بودم. 
ــم به اصفهان  2- پس از مجلس شش
ــال در مركز تحقيقات  برنگشتم و سه س
فيزيك نظرى مامور به خدمت بودم. پس 
مى توان در حوزه هاى تخصصى فعال بود و 
مثمرثمر و لزوما نبايد مديريت هاى كلان 
ــت. به عنوان  ــتگاه اجرايى چشم داش دس
ــر  ــال 1368، درگي ــده از س ــال نگارن مث
پروژه اى بودم به نام المپياد جهانى فيزيك 
ــى آن بودم كه آن  و تقريبا بنيانگذار اصل
زمان در معاونت پژوهشى وزارت آموزش و 
پروش انجام شد. قبل از آن هم پنج سالى 
عضو شوراى برنامه ريزى فيزيك آموزش و 
ــى بودم و از  پروش براى تاليف كتب درس
آنجا به برنامه المپيادها راه پيدا كردم. اين 
برنامه بسيار بر عرصه فرهنگى و آموزشى 
ــور تاثيرگذار است و تا همين امسال  كش
-كه ضربات اساسى به آن مى خورد و جاى 
تحليل آن اينجا نيست- اين برنامه ادامه 
داشت. من 20سال سرپرست تيم المپياد 
ــوول  ــران در المپيادهاى جهانى و مس اي
ــه فيزيك بودم و بعد هم عضو موثر  كميت
كميته بودم تا سال 1383 كه به طور مرتب 

سرپرست بودم. 
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اهميت كار زيربنايي

ــال در عرصه عمومى و  ــى يا نهادهاى فع ــته در ميان فعالان سياس پيوس
ــى، اين دغدغه و نگرانى وجود داشته كه جامعه مدنى چگونه مى تواند  سياس
توانمند و بالغ شود. ويژگى هاى چنين جامعه اى مشخص است؛ شهروندان آن 
نسبت به حقوق خود توجيه هستند، به طور مداوم مسايل جامعه و حاكميت 
را رصد مى كنند، آزادى و حقوق فردى خود را پاس مى دارند و براى آن ارزش 
قايل هستند و وقتى اين آزادى ها در معرض مخاطره قرار مى گيرد، نسبت به 
ــان مى دهند. اين نگرش هنوز در جامعه ما تثبيت نشده است.  آن واكنش نش
ــكل روبه رو هستيم كه در بزنگاه ها  درمقابل آن، با جامعه توده اى و بعضا بى ش
و موقعيت هاى حساس مثل انتخابات، خروجى آن در يك مقطع، فردى چون 
سيدمحمد خاتمى است و هشت سال بعد از آن، معدل حركتى مردم مى شود 
ــان و فاصله زياد نشان از كاستى هاى قابل تاملى  محمود احمدى نژاد. اين نوس
دارد. اين نقصان و فقدان يا ريشه در ضعف در معرفت كامل نسبت به شرايط 
كشور دارد يا حاصل نهادينه نشدن سازوكار جامعه مدنى در كشور ماست. بارها 
ديده شده عده اى موج سوارى مى كنند و توده مردم را به سمت وسويى جهت 
ــنامه، برنامه مدون، تيم  ــوارى، شناس مى دهند بدون اينكه در پس اين موج س
ــد. افراد مى آيند و به دليل اينكه  ــده و... وجود داشته باش مديريتى شناخته ش
تشكيلات و مرامنامه مشخصى وجود ندارد، فردا كه از شعارها و وعده ها عدول 
كردند نمى توان به شكل مشخص و مدون، نسبت به خلف وعده آنان اعتراض 
كرد چه اينكه از تشكيلاتى برنخاسته اند كه آن تشكيلات، زير سوال برود. در 
ــال گذشته توانست بخش عمده اى از مردم را تا حد  اين ميان، وقايع هشت س
زيادى نسبت به تفاوت ها و لزوم حضور جريانات شناسنامه دار در عرصه اجرايى 
ــى يافت كه بخشى از آن هم  ــد علمى و فردى افزايش محسوس آگاه كند. رش
حاصل تلاش هاى پيدا و پنهان نخبگان، فعالان سياسى اصلاح طلب و رهبران 
ــتانداردها فاصله زيادى وجود دارد. در  ــت اما با اين همه، تا اس اين جريان اس
اين شرايط بسيارى از جامعه شناسان و افراد صاحبنظر معتقدند وظيفه فعالان 
ــت كه تلاش كنند تا  ــور اين اس ــى منتقد و عموم احزاب كش و احزاب سياس
ــهروندان را به شكل تثبيت شده  ــد و آگاهى را در جامعه افزايش دهند، ش رش
و عميق نسبت به حقوق خود آموزش دهند، به افزايش شناخت مردم كمك 
ــازند. با چنين اعتقادى، يكى از  ــهروندى آگاه س كنند و مردم را با وظايف ش
ــته  مهم ترين هدف ها و جهت گيرى ها براى افرادى كه نگاه اصلاح طلبانه داش
و علاقه مند هستند تا جامعه به شكل پايدار از درون رشد كند و دچار نوسان 
نشود، اين است كه كار سياست را به شكل اساسى و اصولى انجام دهند. ايجاد 
تشكيلات مردم نهاد، گسترش رسانه هاى مكتوب و مجازى مستقل و در يك 
كلام، فرآيندى كه سبب رشد مردم شود بايد در اولويت قرار گيرد. امرى كه در 

هشت سال گذشته، با محدوديت هايى برخورد كرده بود. 
ــرايط تفاوت هايى داشته و راس دولت،  امروز و پس از تحولات 24خرداد، ش
اگرچه داعيه اصلاح طلبى ندارد اما اعتدال و اصلاحات را در يك فضا در كنار هم 
ــت به همين دليل است. همين  ــت. هجمه تندروها به دولت، درس قرار داده اس
ــگاهيان و نخبگان سياسى و  ــده تا در ميان بسيارى از دانش ــرايط سبب ش ش
فرهنگى، اين انتظار از دولت جديد پديد آيد كه شرايط كار و فعاليت هاى مدنى، 
ــته و آنان اين مجال را بيابند تا  ــى و فكرى به حالت عادى بازگش حزبى، سياس
ــطح دانسته هاى جامعه باشند، نهادهاى مدنى و  به دنبال افزايش آگاهى ها و س
احزاب در چارچوب قوانين كشور، تكثير و جمع هاى جديد شناسنامه دار متولد 
ــوند. اين نگاه در برخى دوستان وجود دارد كه با توجه به اينكه ممكن است  ش
ــكل موردى از برخى  ــكل دهى كامل حركت دولت نتوان موثر بود و به ش در ش
نيروهاى اصلاح طلب استفاده شود، بتوان به طور كامل فرصت را به فعاليت هاى 
مدني اختصاص داد.  در كنار آن نيز نگاهى وجود دارد كه دولت روحانى، دولتى 
است كه داراى ايده ها، شعارها و ديدگاه هاى اصلاح طلبانه است و اعتدال، قرائتى 
ــت به قول دكتر پورنجاتى، دولت فعلى داراى ژن اصلاح طلبى  از اصلاح طلبى اس
است. در اين شرايط برخى اصلاح طلبان بر اين باورند كه به دولت بايد در همه 
زمينه ها در صورت اعلام نياز، يارى رساند. براى همين فرصت ها و مجال هايى كه 
فراهم شود و امكان داشته باشد بايد عرصه هايى كه مى توان موثر بود در دولت 
حضور يافت. به بيان ديگر بايد به اين بحث به شكل نسبى نگاه شود. افراد سياسى 
ــتند  ــگاهى و تاثير گذار روى افكارعمومى هس ــى، دانش ما كه داراى وزن سياس
موقعيت ها را ارزيابى كنند. اگر در درون دولت مى توانند به پيشبرد ديدگاه هاى 
ــه و تثبيت بخش هاى جامعه مدنى - با ظرفيتى كه در اختيار آنها  اصلاح طلبان
قرار مى گيرد- كمك كنند، نبايد اين فرصت را ناديده بگيرند. كار اجرايى صرف 
و فعاليت هايى كه در آن امكان بروز انديشه ها و ديدگاه ها ممكن باشد، هركدام 
داراى اولويت هايى است. بايد به صورت موردى به آن نگريست. مثلا وزارت ورزش 
ــت جهت حل مشكلات جوانان و  ــترده اى اس و امور جوانان عرصه و مجال گس
ورزشكاران و هدف گذارى براى آنان. به دليل امكان حضور در پهنه اجتماعى و 
فرهنگى، اين دست فعاليت هاى اجرايى همپوشانى كاملى با فعاليت هاى جامعه 
مدنى دارد. اگر فرد اصلاح طلبى در چنين عرصه اى قرار بگيرد و امكان كار با نگاه 
ــته باشد هيچ منافاتى با فعاليت هاى مردم نهاد  اصلاح طلبانه براى او وجود داش
ــد از دوم خرداد در دولت و  ــش خصوصى ندارد. تجربه اى كه در فضاى بع و بخ
ــپس مجلس اصلاحات آموختيم، داراى درس هاى گرانبهايى است. يكى اين  س
است كه به دليل غرق شدن و وقت گذاشتن تمام وقت نيروهاى فكرى و دانشگاهى، 
در كارهاى اجرايى وزارتخانه ها و جاهاى ديگر، از پرداختن به عقبه اجتماعى تا 
حدودى غفلت شد. اين تجربه نبايد دوباره تكرار شود. در آن مقطع در اجتماعاتى 
كه چه به عنوان يك فعال سياسى يا به عنوان نماينده مردم حاضر بودم، هميشه 
با اين پرسش مواجه مى شدم كه چرا جريان اصلاحات به شكلى كه بايد و شايد 
ــى اگرچه به شكل غيرقابل  ــت؟ احزاب سياس با پيكره هواداران در ارتباط نيس
مقايسه اى با هشت سال پس از آن رشد كردند و توسط دولت حمايت شدند، اما 
آنگونه كه بايد به شكل تشكيلاتى حضور پررنگ ترى داشته باشند، عمل نكردند. 
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در اين نوشته، اين بار برآن شدم كه نگاهى داشته باشم به اصولگرايى در جامعه مان! تا 
ببينم آيا واقعا ما اصولگرايى داريم يا اصولگرايى ما نيز همانند روشنفكرى مان ادعايى بيش 
نيست؟ به هرحال پاسخ اين پرسش را بايد در بررسى اصولگرايى جامعه مان جست وجو 
كنيم! همه مى دانند كه نقد من از روى صداقت و دلسوزى است نه غرض هاى ديگر! من 
در زمان حاكميت اصلاح طلبان، از روشن انديشان و اصلاح طلبان جامعه مان نقدى كردم 
كه در دو كتاب جداگانه به نام هاى «ماجراى غم انگيز روشنفكرى در ايران» و «خودكامگى 
و فرهنگ»، به چاپ رسيدند. اساس انتقاد من آن بود كه ما در كشورمان معترض و مبارز 
ــته و داريم! اما روشنفكر و روشن انديش، نداشته و نداريم! يعنى كسانى را نداشتيم  داش
كه تحولى در تفكر ايجاد كنند و جامعه  ما را از نظر ذهن و فكر به فضاى جديدى وارد 
سازند! ستارخان و باقرخان با استبداد مبارزه مى كردند گرچه اين مبارزه ستودنى است، 
اما نمى دانستند كه جامعه مدنى با تفنگ ايجاد نمى شود بلكه نيازمند چند قرن تلاش 
روشن انديشانه در تحول علوم انسانى و اخلاق و تربيت جامعه است. با اين انتقاد ها، نه تنها 
از آنان بى مهرى نديدم، بلكه بيش از هر زمان ديگر در دوران اصلاح طلبان مورد محبت 
قرار گرفتم كه به جزييات اين محبت ها نمى پردازم! پس از پيروزى انقلاب اسلامى جز 
ــاله آقاى خاتمى، هميشه كار در دست اصولگرايان بوده است. اينك در  دوران هشت س
پايان حكومت يك دولت اصولگرا و در طليعه كار يك دولت مستقل و اعتدال گرا به نقد 
ــيله اى باشد براى هوشيارى و جبران  اصولگرايان مى پردازم! با اين نيت كه نقد من وس

غفلت ها و كاستى ها! 
اصولگرايى يعنى چه؟ 

ــه اصول و ارزش هاى  ــه كه از ادعا ها برمى آيد، اصولگرايى يعنى پايبندبودن ب آنگون
ــلامى، به گونه اى كه جز اسلام ناب، هيچ گونه تفسير و تاويل و مسامحه و سازش را  اس
ــرك  ــازش با ش در نظر نگيريم. توحيد را بپذيريم و با هيچ  عذر و بهانه اى به زير بار س
نرويم. قوانين و شريعت اسلامى را بپذيريم و به اجرا درآوريم و توجهى به مصلحت هاى 
سياسى و نگرش ها و اعتراض هاى بين المللى نداشته باشيم. كسانى باشيم همانند سلمان 
و ابوذر كه در كنار رسول خدا يا على بن ابيطالب، زندگى مى كردند! اگرچه رسانه هاى غربى، 
ــى يا بنيادگرايى را غالبا به معناى تندروى و افراط مى دانند، بايد كارى با آنان  اصولگراي
نداشته باشيم و در جاى خود، از مقاومت و ايستادگى دريغ نورزيم و تا پاى جان در راه 
ــتادگى كنيم و در جاى لازم نيز از در صلح و سازش  ــلامى، ايس عقايد و ارزش هاى اس
ــونت پرهيز كنيم. بى ترديد اصولگرايى به اين معنا،  درآييم و از هرگونه درگيرى و خش
ــنديده زيرا دين اسلام، دين عقل و منطق است و آموزه هاى اين  كارى است بسيار پس
دين، هرگز برخلاف عقل و منطق نبوده و نخواهد بود. بنابراين اگر به اين اصول و آموزه ها 
پايبند باشيم، بى ترديد كار ما از عقل و منطق دور نمى شود و هرگز به افراط و تندروى 
متهم نمى شويم. چنان كه رسول خدا(ص) و على بن ابيطالب(ع)، هرگز از طرف دشمنان، 
متهم به تندروى و خشونت نبودند. خود پيامبر(ص) گاهى به خاطر تلاش براى صلح و 
سازش، مورد سرزنش تند يارانش قرار مى گرفت. چنان كه در صلح حديبيه، مورد اعتراض 
و سرزنش قرار گرفت. بنابراين اصولگرايى يك راه و روش پسنديده، ثمربخش و برابر با 
عقل و منطق خواهد بود. در درستى اصولگرايى شكى نيست اما در دو مورد جاى شك و 
ترديد باقى است: يكى آنكه آيا فهم و تعريف ما از اصول و آموزه هاى اسلام، درست است 
و نيازى به اصلاح و تكميل ندارد؟ ديگر آنكه آيا ما كه ادعاى اصولگرايى داريم، به اصول 

و ارزش هاى اسلامى پايبنديم؟ 
بررسى مورد اول نه در توان من است و نه اين مقاله گنجايش آن را دارد! ما در اين 
مقاله، به اصول و ارزش هاى شناخته شده اسلام اشاره مى كنيم نه مسايل اختلافى. زيرا 
ــلام و سياست هاى اسلامى آشنا  ــى اس مردم ما به قدر كافى با اصول و ارزش هاى اساس
ــى و ارزيابى  ــته، مورد نظر من بوده و تا حدودى قابل بررس ــتند. آنچه در اين نوش هس
است، مورد دوم است. بنابراين سوال اصلى اين مقاله آن است كه «ما چقدر اصولگراييم؟» 
ــت، من نيز بيشتر با كارگزاران  ــتر در حوزه سياست مطرح اس و چون اصولگرايى بيش
ــتمداران طرف خواهم بود. سياستمداران اصولگرا بايد چند هدف زير را دنبال  و سياس
مى كردند: هدف اول، عمل به اسلام و اجراى آموزه هاى اسلام. هدف دوم، ترويج و تبليغ 
اسلام براى ديگران، هدف سوم، ساماندهى يك نظام اسلامى نمونه براى تامين آرامش 
و سعادت مردم جامعه و نيز براى ارايه به جهانيان و هدف چهارم، پاسدارى از موقعيت 
جهانى اين نظام نمونه! اينك به صورت پراكنده، به ذكر نمونه هايى از رفتار اصولگرايان 
نسبت به هدف هاى يادشده، مى پردازيم و بحث تفصيلى در عملكرد اصولگرايان را در مورد 

بندهاى سه و چهار در آينده پى مى گيريم. 
ــلام، پرهيز از هواوهوس است. هواوهوس اساس هرگونه  از اصلى ترين آموزه هاى اس
ــاد و گناه است. از نظر قرآن هواپرستى در ميان انسان ها ، يك آفت فراگير است. به  فس
ــتم اما  نظرم اصولگرايان ما در اين باره چندان موفق نبودند! من منكر موارد خاص نيس
عموما در عمل، نشانه هاى دورى از هواوهوس را ندارند! به ذكر سه مورد از اين نشانه ها 

قناعت مى كنم: 
نخست، داوطلب شغل نبودن و به دنبال شغل نرفتن؛ اصولگراى دور از هواوهوس، براى 
رسيدن به شغل و مقام، چنان تلاشى كه نشانه هواوهوس باشد، انجام نمى دهد. رسول 
خدا فرمود: «كسانى را كه به دنبال شغل و مقام اند به كار نگيريد!» آرى درخواست شغل و 
تلاش براى به دست آوردن وكالت و وزارت، خود نشان روشن هواپرستى است و همچنين 
اگر آن كار يا موقعيت خود را از دست بدهد، ناراحت نمى شود و نيز هر شغلى كه دارد، 
آن شغل براى او جنبه مادى نداشته باشد. از وزارت و وكالت گرفته تا امامت جماعت و 
سفر حج، از اينكه جايش را به ديگران دهد، در دلش ناراحت نمى شود. عملا كسى را كه  
داراى چنين روحيه و اوصافى باشد، كمتر ديده ام! مساله دوم، هم تراز كردن زندگى خود 

با طبقات محروم است. زندگى فقيرانه، تكليف دينى مسلمانان نيست. مسلمانان بايستى 
زندگى اى همراه با آرامش، آسايش، رفاه و امنيت داشته باشند. اما مسوولان جامعه بايد 
ــيم كه به عنوان  ــود را در حد طبقه محروم جامعه، نگه دارند. از خود بپرس ــى خ زندگ
مسوولان نظام اسلامى تا چه مقدار خود را از امكانات رفاهى محروم كرده ايم؟ عملا كسى 
را نديده ام كه تا حدى نتواند از امكانات دولتى بهره بگيرد! البته نديدن من، دليل نبودن 
چنين كسانى نيست اما دليل، محدود بودن تعداد آنان هست. سومين مساله،  توجه به 
حرمت بيت المال است. يكى از نشانه هاى بارز مسوولان در نظام اسلامى، حساسيت به 
بيت المال است. على(ع) براى مراجعانى كه كار خصوصى داشتند، چراغ روشن نمى كرد، 
تا از بيت المال مردم يك ليف خرما را مصرف نكرده باشد! اكنون اصولگرايان بايد از خود 
بپرسند كه رابطه شان با بيت المال چگونه است؟ چه تعدادى از آنان در مناطق پايين شهر 
خانه دارند و با وسايل عمومى رفت وآمد مى كنند و زن و فرزندشان با زن و فرزند مردم 
ــلام  ــان چند نفر بيكار دارند؟ از ارزش ها و آموزه هاى اس فقير همدردند! و از خانواده ش
ــى-اجتماعى  ــه مورد قناعت ورزيده و به نقد موارد ديگرى از رفتار سياس به همين س

اصولگرايان مى پردازيم: 
1- خودمحورند نه برنامه محور 

اصولگرايان بيش از آنكه برنامه محور باشند، شخص محورند! يعنى شخص را منجى، 
قلمداد مى كنند و نيز شخص را مخرب مى دانند. يعنى از طرفى به اشخاصى رو مى آورند 
ــتند تا شكست ها و ناكامى ها را به  ــند و از طرف ديگر بر آن هس كه منجى جامعه باش
اشخاص نسبت دهند! دليل آنكه ما به جاى برنامه به اشخاص توجه مى كنيم، آن است 
كه هنوز مديريت هاى ما به صورت سنتى شكل گرفته و تسخيرمحورند نه تدبير محور. 
يعنى بيش از آنكه به اصول و مبانى و برنامه هاى تدبيرى توجه كنيم، بر آن مى كوشيم كه 
اشخاص معينى مسوول مديريت ها باشند! و اين يكى از مشكلات علمى و فرهنگى جامعه 
ما بوده و هست. منشا اين وضعيت نيز عدم رشد و تحول ما در زمينه علوم انسانى است. 

2- بر گزينش تكيه دارند نه نظارت
قرآن كريم هميشه بر آزادى انسان تاكيد مى ورزد اما عمل او را زير نظر مى گيرد 
ــاند. اين  ــت رفتار كرد، پاداش دهد و اگر به بيراهه رفت، به كيفرش رس كه اگر درس
يعنى نظارت بر رفتار. قرآن كريم در چندين آيه، گزينش را رد مى كند. با اين مضمون 

ــت و به جاى آنان انسان هاى  ــت، بدكاران را از ميان برمى داش كه اگر خدا مى خواس
ــان را آزاد آفريده است و اين  ــند. آرى خداوند انس ديگرى مى آورد كه تبهكار نباش
ــان آزاد مى تواند هر لحظه با لحظه پيش فرق كند. ساعتى كافر باشد و ساعتى  انس
مسلمان. بنابراين اگر به انسان شناسى قرآن توجه كنيم، نبايد يكى را انتخاب كنيم 
كه اين خوب است و خوب خواهد بود و ديگرى را كه بد است، بد خواهد بود. بلكه 
هر انسان آگاه و آزاد، هر لحظه مى تواند از راهى كه در پيش دارد، برگردد. از ايمان 
به كفر روى آورد يا از كفر به ايمان. بنابراين بايد رفتار انسان را در نظر گرفت و مهر 
رد و قبول بر وى نزد. بنابراين تكيه بر گزينش و غفلت از نظارت يك روش اسلامى 
نيست و عملا دست مسوولان را در خلافكارى و غفلت از وظيفه باز مى دارد! و فساد 
مسوولان را پنهان مى سازد و مسوولان را از نقد و اعتراض در امان مى دارد! بنابراين 
روش درست آن است كه گزينش را به تخصص اختصاص دهيم و در تعهد، كم رنگ 
سازيم اما در ميزان نظارت بر مسوولان بيفزاييم و نهاد ها و امكانات نظارت مردم را بر 

رفتار مسوولان توسعه دهيم و جدى بگيريم. 
3- سيطره گرا هستند نه هدايت گرا 

ــخيص حق از باطل دچار  ــان تا در تش ــت انس هدايت يعنى آموزش و پرورش درس
انحراف نشود. بنابراين در رابطه تشريعى خدا و انسان، كار خداوند در محدوده هدايت و 
راهنمايى انسان خواهد بود. چون اساس كار تشخيص خود انسان است، تشخيص هم، 
اكراه و جبر را برنمى تابد. اما اصولگرايان عملا هدايت را كه بسى دشوار و طاقت فرساست، 
ناديده گرفته و بر آن مى كوشند تا كار را با سلطه پيش ببرند! به همين دليل با وسايل 
گوناگون به مردم فشار مى آورند تا خود را مسلمان نشان دهند! از گزينش و تخصيص 
ــغلى و از تنگنا هاى سياسى و اجتماعى گرفته تا  ــاغل گرفته تا ارتقا در درجات ش مش
ــت كه ما مثلا به هدايت يك  برخوردهاى كميته اى و انتظامى همه و همه گواه آن اس
بدحجاب نمى پردازيم كه كارى است نيازمند برنامه و تحمل و حوصله! بلكه به وسيله 
گشت ارشاد يا نيروى انتظامى او را وادار به رعايت حجاب مى كنيم كه كارى است بسيار 

آسان اما نادرست و بى حاصل. 
4- تركيب مسايل مديريتى با مسايل اعتقادى 

ــايل مديريتى را با مسايل اعتقادى تركيب مى كنند و اين تركيب  اصولگرايان، مس
ــود كه به چندين پيامد نادرست گرفتار شوند، از جمله مى توان به تقديس  باعث مى ش
مديريت اشاره كرد كه مشكلات را در جامعه هاى اسلامى تقديس مى كنند، در صورتى 
ــرى است و كار بشر غيرمعصوم، قابل تقديس نمى شود و بنابراين  كه مديريت، كار بش
ــخاص به خدا و پيامبر و امام زمان و غيره به گونه اى تقديس  ــبت دادن مديريت اش نس
مديريت است و مديريت تقديس شده، زمينه را براى خودكامگى اشخاص فراهم مى آورد. 
همچنين تلاش بر بقاى خودشان به جاى تلاش بر پاسدارى از اصول و ارزش هاى اسلامى 
كه درپى آن دولتى كه خود را تقديس كند، به هر قيمتى مى خواهد بماند و ادامه يابد و در 
اين تلاش براى بقا، بسيارى از اصول و ارزش ها؛ زير پا گذاشته مى شوند. نكته مهم ديگرى 

كه بايد به آن توجه كرد، نقد گريزى است. اصولگرايان به خاطر همين نگاه تقديسى به 
مديريت، نقد را بى حرمتى مى دانند و مى كوشند تا مديران اصولگرا را نقد نكنند بلكه به 
هر صورت به حمايت و تاييد آنان بپردازند. در صورتى كه در مديريت، نقدپذير بودن يك 
اصل اساسى است و مورد آخر مطلق نگرى آنهاست اصولگرايان مساله حق و باطل را به 
حوزه مديريت نيز سرايت مى دهند در نتيجه عده اى را كاملا برحق و عده اى را بر باطل 
قلمداد مى كنند! در صورتى كه هر دو گروه، مسلمانند و هردو گروه مى توانند درستكار 

باشند و خلاف هم داشته باشند. 
5- هدر دادن امكانات

ــار آنان قرار مى دهند و از  ــخاص، در اختي  اصولگرايان امكانات را با اطمينان به اش
محاسبه و پيگيرى نتايج كار ها غفلت مى ورزند! صد ها موسسه تحقيقى به نام اسلام و 
قرآن در اين كشور بودجه مى گيرند اما كسى از نتيجه كار آنان را بازخواست نمى كند! 
و چقدر مردم از آنان راضى اند؟ و همين طور... به طور كلى اصولگرايان از نظر تبليغات و 
مديريت، مشكلات زيادى دارند كه به برخى از آنها اشاره مى كنم نه به قصد حمله و هجوم 
بر اصولگرايان، بلكه با نيت يادآورى مشكلات و كاستى ها، تا به يارى خدا، به حل مشكلات 
و جبران كاستى ها اقدام شود. نقد نه اهانت است و نه تخريب! نقد يك هشدار است براى 

خودشناسى و غنيمت شمردن فرصت ها و اقدام به جبران كاستى ها! 
اما برخى از اين مشكلات به شرح زيرند: 

1- توجه و تمركز به نشر اسلام به جاى عمل به آرمان هاى تبليغ شده اسلام
ــاس پيروزى در  ــرفته، تبادل قدرت در ميان احزاب براس ــورهاى پيش در تمام كش
انتخابات انجام مى پذيرد؛ و هر حزبى وقتى برنده شد و دولت تشكيل داد، تلاش مى كند 
ــلامى،  ــاى خود عمل كند، نه اينكه به تبليغات حزبش بپردازد. در ايران اس ــه وعده ه ب
ــلامى جامعه با نظر و حمايت و مبارزه مردم تحقق  ــاه به رهبران اس انتقال قدرت، از ش
ــلام را دريافته و برگزيده بودند.  ــلام و آرمان هاى اس يافت. يعنى اين مردم بودند كه اس
اينك پس از استقرار حكومت اسلامى و دفع و رفع همه خطرات نيازى به اين نبود كه 
ــن دين را كه عامل اصلى قيام و پيروزى بود، هدف اصلى خود  اصولگرايان، تبليغ همي
ــند تا مردم مسلمان را دوباره مسلمان و مسلمان تر كنند! كه تلاش  قرار دهند و بكوش
در جهت تحصيل حاصل، عبث، بى حاصل و حتى زيان بار است. بلكه بايد تمام هم وغم 
ــلامى و وعده هاى خودشان به مردم، مى كردند.  خود را صرف پياده كردن آرمان هاى اس
مانند عدالت اجتماعى، رفع فقر تامين آزادى، تدارك معيشت مردم، اصلاح مفاسد ادارى 
و هزاران وعده ديگر. براى اينكه نهضت مردم ما به خاطر اينگونه هدف هاى والا بود و مردم 
به تامين آنها حساس بودند. اما اسلاميت مردم، جاى نگرانى نبود. چون اگر مردم مسلمان 
نبودند، پيروزى انقلاب اسلامى، اتفاق نمى افتاد. بنابراين اصولگرايان عموما كار خود را بر 
نشر دين متمركز ساخته، انتقاد از عملكردها را فراموش كردند؛ و در نتيجه به تدريج، از 
فرهنگ اسلامى فاصله گرفته و به ارزش هاى مادى بازگشتيم. فاصله طبقات بيشتر شد 
و صدها عوارض ديگر. اما اصولگرايان فقط به تعليم مسايل نظرى پرداخته، بر مراسم و 
تشريفات تبليغاتى افزوده، خودشان را به كارهاى صورى سرگرم كردند. به دليل رعايت 
اختصار از ذكر نمونه و آمار خوددارى مى كنم. براى نمونه كافى است كه تنها به تعداد 
خودروهاى ادارات و هزينه تشريفات استقبال و بدرقه ها و هزينه سفرهاى خارجى توجهى 
كنيم و آنگاه سكوت سازمان هاى تبليغاتى را در نظر گرفته و اشتغالشان را به مسابقه هاى 

مناسبتى و سمينارها و كنفراس هاى بى حاصل، مورد نظر قرار بدهيم. 
2- همسويى با دولت و عوامل اجرايى

ــته و دارد. اين مقابله و در برابرهم قراگرفتن در قرون  ــت در برابر ملت قرار داش دول
گذشته و در جامعه هاى سنتى، به صورت مقابله حاكم و محكوم است كه طبعا مردم از 
دولت ها راضى نبوده و تغيير آنها را آرزو مى كنند. در جامعه هاى دموكراتيك هم، دولت 
به عنوان طرف قرارداد، متعهد انجام كارهايى است كه حزبش به مردم وعده داده است. 
در اين كشورها نيز به هرحال به نوعى، مردم از عملكرد دولت انتقاد مى كنند كه تبادل 
قدرت ميان احزاب، ناشى از همين عدم رضايت نسبى از عملكردهاست. بنابراين دولت، در 
هر شرايطى، سرانجام قابل انتقاد بوده و مورد ناخشنودى مردم قرار مى گيرد. طبيعى است 
كه در كشور مانند ايران كه از طرفى مردمش مى خواهند ناكامى نسل ها را هرچه سريع تر 
با كاميابى خود جبران كنند و لذا حدود انتظارات بسيار غيرعادى است و از طرف ديگر 
ــرايط خاص استقرار نظام جديد، مشكلات و گرفتارى هاى زيادى در پيش  به خاطر ش
پاى دولت است و طبعا شرايط زندگى مردم به آسانى بهبود نخواهد يافت، معلوم است 
كه در چنين شرايطى هر دولتى در آينده نزديك شديدا در معرض انتقاد مردم خواهد 
بود؛ بنابراين همسويى همه اصولگرايان با دولت از قدرت نفوذ آنان خواهد كاست. خطاى 
ــت كه دوران تثبيت نظام را از دوران ثبات جدا نكرده اند و در  عمده اصولگرايان آن اس
دوران ثبات هم، همسويى خود را با دولت حفظ كردند؛ و چون در دوران ثبات به خاطر 
مشكلات زياد ناشى از سوءمديريت و هواى نفس بعضى از مسوولان، دولت در معرض 
ــويى اصولگرايان با دولت، براى جايگاه و اعتبارشان در نظر  انتقاد قرا ر مى گرفت، همس

مردم بسيار زيانبار بود. 
3- توجه و تمركز به مسـايل پراكنده نظرى و برخى از موضوعات بين المللى و 

غفلت از مسايل و مشكلات اجرايى و عملى كشور
ــدند و آن همين توجه  اصولگرايان در دوران ثبات به خطاى ديگر هم گرفتار ش
و تمركز به مسايل پراكنده نظرى و برخى موضوعات بين المللى و غفلت از مسايل و 
مشكلات اجرايى و عملى كشور بود. اين خطا هم ناشى از عدم توجه به تفاوت دوران 
ثبات با شرايط دوران تثبيت نظام بود. مثلا اصولگرايان مشغول نقد مسايلى از قبيل 
پلوراليزم، تضاد علم و دين، يا برخى اظهارات سياستمداران غربى شدند، بدون آنكه 
مردم ما با اينگونه مسايل به طور عينى و جدى درگير باشند. در برابر آن از عملكرد 
مسوولان و از مشكلات زندگى مردم كه ناشى از عملكرد مسوولان بود، چيزى نگفتند. 
در صورتى كه مردم ما عملا با مشكلاتى درگير بودند. همانند: اختلاس، فساد، قاچاق، 

رشوه، بيكارى و بى برنامگى، تورم، عقب افتادگى و... 
ادامه در صفحه 9

 سيديحيى يثربى
 استاد دانشگاه

 ولى االله شجاع پوريان 
 نماينده مجالس ششم و هفتم

در درستى اصولگرايى شكى نيست اما در دو مورد جاى شك و 
ترديد باقى است: يكى آنكه آيا فهم و تعريف ما از اصول و آموزه هاى 

اسلام، درست است و نيازى به اصلاح و تكميل ندارد؟ ديگر آنكه 
آيا ما كه ادعاى اصولگرايى داريم، به اصول و ارزش هاى اسلامى 

پايبنديم؟ چون اصولگرايى بيشتر در حوزه سياست مطرح است، من 
نيز بيشتر با كارگزاران و سياستمداران طرف خواهم بود

 احمد شيرزاد

ماجراى تامل بر انگيز اصولگرايى ما


